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کنار همدیگرند این نام آوران 
متفاوت- ۲

محمودرضا رحیمی
محمودرضــا  آشــفته:  رضــا 
رحیمی شاگرد و دستیار حمید 
سمندریان است که از دهه ۷۰ 
کار خــود را آغاز کرده. او رهرو 
اصولی شــیوه تئاتر دانشگاهی 

اســت؛ اما «دایره گچــی قفقازی» را متفــاوت با نگاه 
سمندریان و در آکادمی سمندریان، با هنرجویانش و به 
شــیوه موزیکال کار کرده است. رحیمی نگاهی متنوع 
داشته و بر همین اساس، مسیر پرخطر و پرفرازونشیبی 
را طــی کرده اســت. در واقــع این آثــار می تواند آغاز 

دوباره ای برای او در فضای تئاتر باشد. 
وحیــد  رهبانــی:  وحیــد 
رهبانی هــم از آکادمی حمید 
اواخــر دهه  از  و  ســمندریان 
۷۰ کارش را آغاز کرده اســت. 
به همین دلیــل دو روی تفکر 
و فــرم را مانند اســتادش در 

ساخت وســاز اجراهایش هدف قرار می دهد و ضمن 
مطرح بودن، گاهی نیز جنجالی می شود؛ اما خودش 
اهــل تئاتر اســت و میلی بــه جنجال نــدارد. «هنر» 
از متون عالی قرن بیســتم اســت که یاسمینا رضای 
فرانسوی آن را نوشته و در ایران نیز بارها ترجمه و کار 
شده اســت. نگاه رهبانی به این اثر حتما آن را دیدنی 

کرده است. 
حســین کیانی: حسین کیانی 
از نیمــه دوم دهه ۷۰ همواره 
در دو زمینــه تئاتر اجتماعی و 
تئاتر ملی به شــکل منسجم و 
خلاقه ای فعالیت کرده است. 

«روز عقیم» نیز زمینه هــای اجتماعی و تاریخی دارد 
و این دلیل درســتی اســت که حضور ایــن کار را در 
جشنواره مهم کشــورمان الزامی می کند. درعین حال، 
کیانی پیشــینه درخــور  تأمل و پذیرفته شــده ای دارد 
و همچنــان در زمینه تئاتــر با انــرژی، تفکر و خلاق 

عمل می کند. 
آرش دادگــر: آرش دادگــر از 
دهــه ۷۰ تئاتــر کار می کند و 
تئاترهایی مثل شاه لیر، هملت 
به عنــوان  را  او  اودیســه،  و 
کارگردانی با وســعت دید بالا 
معرفی کردند. دادگر با نمایش 

هملت اثبات کرد در تئاتر می تواند بیانگر نوآوری های 
در خــور  تأملی باشــد؛ اما اودیســه نتوانســت همان 
بضاعت را تکرار کند و بــرای همین او دوباره هملت 
را اجرا کرد و حال می خواهد با «اسب» باعث شگفتی 

دوباره شود.
محسن حسینی: محســن حسینی از دهه ۸۰ پس از 

سال ها از آلمان به تهران آمده 
است و همواره بر پایه توجه به 
کرئوگرافی و شــیوه فوق مدرن 
داشــته  در صحنــه حضــور 
اســت. کارهای او متأســفانه 
گاهی کم مخاطب می شود؛ اما 

نگاهش در توجه به نظریــه هنرمندانی مانند آنتونن 
آرتو و تئاتر شقاوت، ما را متوجه وجوه دیگری از تئاتر 
می کند که در آن ارجاع به اصالت ها که می توانند آیین 

و اسطوره باشند، بسیار دیدنی است. 
معجونــی:  محمدحســن 
معجونــی  محمدحســن 
هنرمندی برآمده از گروه علی 
رفیعــی در دهــه ۷۰ اســت 
که نگاهی متنــوع و متفکر با 
اتکا بــه فرم های بدیــع دارد 

و از ایــن منظــر، کارهایــش هم دیدنی اســت و هم 
جاذبه های اندیشه ای دارد. ماجرای متران پاز، خرس و 
خواستگاری سه کمدی ای است که در تهران و رشت 
کار شــده اند. حضور و موفقیــت او در ژانر کمدی را 
می توان به فال نیک گرفت؛ چون کمتر کسی به راحتی 
می تواند وضعیــت کمدی به قلم روس ها را در ایران 

به نمایش درآورد. 
محمد  رضایــی راد:  محمــد 
از  را  خــود  کار  رضایــی راد 
ســال های ابتدایــی ۸۰ آغــاز 
او بسیار  کرده اســت. هرچند 
همــواره  اما  اســت؛  کــم کار 
دیــد  میــدان  در  کارهایــش 

منتقدان و مخاطبان با نقد و بررســی مواجه می شود 
که این خــود دلالت بــر دغدغه مندی هایش دارد. او 
همــواره در صحنه متفکــر بوده و همین امر شــاید 
دلیل عمده ای برای قابل  بحث بودنش باشد. «فعل» 
یک نمایش متفاوت از اوســت که شــاید بتوان گفت 
با تکیه بــر تئاتر جدید ژاپنــی و بیومکانیک میرهولد 
کــه از همان تئاترهای شــرقی ریشــه گرفته اســت،

 شکل گرفته است. 
مســعود  مســعود دلخــواه:  
با «مفیستو» در زمینه  دلخواه 
جنگ و فاشیســم اثری بسیار 
تأویل گرایانه را به صحنه آورده 
است. این اثر اقتباسی از رمان 
کلاوس مــان آلمانــی به قلم 

آرین منوشکین فرانسوی است و جنگ جهانی دوم را 
هدف قرار می دهد.  او اســتاد دانشگاه است و از دهه 
۸۰ در تئاتر ایــران در مقام بازیگر و کارگردان فعالیت 
خود را آغاز کرده است. «مفیستو» را می توان بهترین 

کار دلخواه دانست. 

درجشنواره سى و ششم تئاتر فجر

معرفی هیئت انتخاب و داوران 
بخش داستان کوتاه جایزه 

«فرشته»
گــروه هنر: اعضــای هیئت انتخــاب و هیئت  �

داوران چهارمیــن دوره جایزه فرشــته در بخش 
داستان کوتاه معرفی شدند. 

پژمان موســوی، دبیــر چهارمیــن دوره جایزه 
فرشــته، با اعلام این خبر گفــت: «پس از برگزاری 
ســه دوره «جایزه  فرشــته» و با توجــه به حضور 
جوانان علاقه مند به حوزه های داستان نویســی و 
عکس، شــهر کتاب فرشته تصمیم بر آن گرفت تا 
چهارمیــن دوره  از این اتفاق هنری- فرهنگی را با 
موضوع «آژیر قرمز»، در دو بخش داســتان کوتاه 
و عکس و با هدف کشــف و معرفی استعدادهای 
درخشــان و ترویج فرهنگ کتاب خوانی و ضرورت 
نگاهی متفاوت به عکاســی برگزار کند». او افزود: 
«با این هدف و پس از بررســی های کارشناســی، 
امید بلاغتی، حســین پاکدل، کاوه فولادی نســب، 
حسن محمودی و شــیوا مقانلو، به عنوان اعضای 
هیئــت انتخاب دوره چهارم ایــن جایزه در بخش 
داســتان کوتاه و علی خدایی، بلقیس ســلیمانی 
و ناهیــد طباطبایی هم به عنــوان اعضای هیئت 
داوران ایــن جایزه خواهند بود». موســوی درباره 
قوانیــن این دوره جایزه گفت: در بخش داســتان 
 docx یا doc کوتــاه، آثار ارســالی باید در فرمــت
بوده و حداکثر تعداد کلمات سه هزارو ۵۰۰ کلمه 
باشد. همچنین شرکت کنندگان در این رقابت نباید 
اثر چاپ شده ای در قالب کتاب داشته باشند و آثار 
ارســالی نیز نباید پیش از این در هیچ مســابقه ای 
شــرکت کرده باشــند، مضافا اینکه هر نویســنده 
امکان ارســال تنها یک اثر را به دبیرخانه «جایزه 
فرشــته» خواهد داشــت. وی افــزود: همچنین 
قوانین، مناسبات و هنجارهای جامعه در انتخاب 
داســتان های کوتاه برای شــرکت در مســابقه در 
نظر گرفته خواهد شــد و مسئولیت رعایت نکردن 
هر یک از موارد ذکرشــده برعهده شــرکت کننده 
اســت. مهلت ارســال آثار از یکــم دی ماه ۱۳۹۶ 
لغایت ســی ویکم فروردین ماه ۱۳۹۷ خواهد بود. 
لازم به ذکر اســت ارســال آثار به دبیرخانه جایزه 
فرشــته به منزله واگذاری حقوق مادی و معنوی 
این آثار به شــهر کتاب فرشته است. علاقه مندان 
برای تکمیــل فرم ثبت نــام آنلاین و ارســال آثار 
خود می توانند به وب ســایت شهر کتاب فرشته به 

نشانی: fereshtehbookcity.com مراجعه کنند.

روى خط خبر

سال پانزدهم    شماره 3060 هنریکشنبه   24 دى 1396

فرانک آرتا: هشــتمین حراج تهران که دومین دوره حراج اختصاصی «هنر 
معاصر ایران» بود، شــامگاه جمعه ۲۲ دی  با ارتقــای رکورد خود و خلق 

دستاوردهای تازه برای هنر معاصر در هتل پارسیان آزادی برگزار شد. 
همه ۱۲۰ اثر ارائه شــده در این حراجی در مجموع به مبلغ ۱۴ میلیارد و 
۹۵۲ میلیون تومان به فروش رسید که می توان آن را  یک نوید برای اقتصاد 
هنر ایــران قلمداد کرد که تجلی بارز اقتصاد مقاومتی اســت؛ اهمیت این 
عدد زمانی بیشــتر روشن می شــود که در نظر داشته باشیم مدرنیست های 
بــزرگ و صاحب نام مارکت مانند ســپهری، تناولی، احصایی، عربشــاهی، 
کاظمــی، محصص و صدر در این حراجی حاضر نبودند و چنین حراجی ای 

سال گذشته حدود ۱۲ میلیارد فروش داشته است. 
در این حراج آثار ۲۴ هنرمند برای نخستین بار به خریداران پیشنهاد شد؛ 
در عین حال این حراج در مقایســه با دور نخســت خود شاهد ۶۴ تغییر در 
چینش هنرمندان بود که می توان آن را گامی مهم در فرایند تنوع بخشــیدن 
به مارکت هنر و نیز تقویت اشتغال هنرمندان و امرار معاش از راه هنر برای 

آنان قلمداد کرد. 
برای نخســتین بار یک زن عنوان گران قیمت تریــن هنرمند را از آنِ خود 
کرد، ســه اثر معاصر مرز میلیارد را پشت ســر گذاشتند، یک قطعه عکس 
از دفاع مقدس مربوط به عملیات کربلای پنج با نزدیک به ســه برابر رشــد 
نســبت به قیمت پایه حائز بالاترین جهش شد و ۳۵ اثر بالای صد میلیون 

تومان چکش خورند. 
هنــر معاصر ایران دچار چالش برای بازاریابی و فروش اســت، اگر هنر 
مدرنیسم ایران به بازار کم و بیش رو به ثباتی دست یافته است، هنر معاصر 
ایــران از این منظر راه درازی در پیــش دارد؛ از این رو تمرکز حراج تهران در 
فصل زمســتان به این گونه هنری می تواند جهت گیری مؤثری برای ارتقای 
آن محســوب شــود؛ در همین راستا طیف گســترده ای  از جوانان هنرمند و 
حتی فارغ التحصیل هنر نیز با گرایش به هنر معاصر مشــتاق گذران زندگی 
از راه فروش آثار هنری خود هســتند و ناگفته پیداســت دولت تاب و توان 

پاسخ گویی به این خیل عظیم را ندارد.
 تجربــه جهانــی می گوید بخــش خصوصــی می تواند در این مســیر 
راهگشایی کند. روز جمعه در هشتمین حراج تهران، با رویکرد هنر معاصر 
نشــانه های امید بخشــی در این موارد بــروز کرد. فروش خــوب جوانان با 
رویکردهای معاصر و استقبال مجموعه داران از هر دو این سلیقه های تازه 
خبر کوتاه حراج تهران بود؛ حراجی که خبرهای خوب دیگری هم در خود 

داشت. 
فرمانفرماییان، یوسف زاده، مشیری

منیــر فرمانفرماییــان بــا فروش اثــر آیینه کاری ســه لته ای  بــه مبلغ 
یک میلیارد و ۳۰۰ میلیــون تومان عنوان گران قیمت ترین اثر حراج هشــتم 
تهــران را از آنِ خود کرد؛ ارجاعات این اثر به نظم مطلق، هندســه مقدس 
و اشــارتی به کنه نظم هســتی و هدفمندبودن نظام آفرینش است. این اثر 
کمینه گراترین کار این بانوی ۹۵ســاله اســت که مــوزه اختصاصی آثار او 

به تازگی افتتاح شده است. 
دو اثر دیگر به  طور مشترک روی یک میلیارد ایستادند: کامران یوسف زاده 

هنرمند ۶۱ ساله مقیم نیویورک که در آمریکا با نام «وای زی کامی»  صاحب 
جایگاهی است، در نخستین حضورش در حراج تهران به رکورد یک میلیارد 
تومان دست یافت؛ «گنبد سفید» نام نقاشی سفیدرنگ اوست که وحدت در 
عین کثرت و حرکت عرفانی به سوی نور مطلق را به تصویر کشیده است. 

فرهاد مشیری هنرمند معاصر پرآوازه ۵۴ ساله هم با نقاشی دو لته ای از 
سری معروفش «کوزه ها» توانست یک میلیاردی شود. 

اتفاقا مشیری رکورد چهارم این شب را نیز مال خود کرد: نقاشی دیگر او 
از کاسه سیاه کوچک ۵۵۰ میلیون تومان چکش خورد. 

منوچهر یکتایی ۹۵ســاله با یک نقاشی آبستره بدون عنوان ۵۰۰ میلیون 
تومان چکش خورد و از حیث فروش در جایگاه پنجم قرار گرفت. 

در شــب هشــتمین حراج تهران چهار اثــر بالای ۴۰۰ میلیــون تومان 
ایستادند: ســه اثر هریک ۴۶۰ میلیون تومان فروخته شدند: نقاشی زنده یاد 
فریده لاشــایی از سری دکتر مصدق، تابلوی پیکار زرفام از رضا درخشانی و 
تابلوی بدون عنوان از حسین زنده رودی. نقاشی دو لته ای از آیدین آغداشلو 

از سری خاطرات انهدام هم با فروش ۴۴۰ میلیون تومانی بالا نشین شد. 
در ایــن حراجی ۱۲ اثر هم بالای ۲۰۰ میلیون تومان به فروش رســیدند: 
نقاشی از منصور قندریز ۳۴۰ میلیون، کوروش شیشه گران ۳۲۰ میلیون، سه 
اثر از قاســم حاجی زاده، فریده لاشایی و مجسمه از امیرمسعود اخوان جم 
هریک ۳۰۰ میلیون، ســه اثر از محمدحســین عماد، منیــر فرمانفرماییان و 
رضا درخشانی هریک ۲۸۰ میلیون، کاری از حسین زنده رودی ۲۶۰ میلیون، 
نقاشی از پرویز کلانتری از مجموعه شبانه ها ۲۲۰ میلیون و دو اثر از زنده یاد 
عباس کیارستمی و اثر بدون نام دیگری از زنده یاد پرویز کلانتری هریک ۲۰۰ 

میلیون تومان چکش خوردند. 
در این شــب اثری از خسرو حســن زاده با عنوان صد تختی ۱۸۰ میلیون، 
واحــد خاکــدان ۱۸۰ میلیون، منصور قندریز ۱۷۰ میلیون، دو اثر از شــهریار 

احمدی و زنده یاد محمدعلی ترقی جاه هریک ۱۶۰ میلیون، نقاشــی پهلوان 
از قاســم حاجی زاده ۱۵۰ میلیون، نقاشــی از زنده یاد هانیبال الخاص ۱۴۰ 
میلیون، نقاشــی خط از صداقت جباری ۱۳۰ میلیون، مجســمه ای از بهمن 
دادخــواه ۱۲۰ میلیــون، دو اثر یکی نقاشــی خط عین الدین صــادق زاده و 
مجســمه زنده یــاد ژازه تباتبایــی هریک ۱۱۰ میلیون و ســه اثر از افشــین 
پیرهاشمی، سعید شهلاپور و نقاشی از ژازه تباتبایی هم هریک صد میلیون 

تومان چکش خوردند. 
در هشــتمین حراج تهران چهار اثر هریــک به قیمت ۹۵ میلیون تومان 
فروخته شدند: پروانه اعتمادی، علیرضا اسپهبد، مارکو گریگوریان و آویش 
خبره زاده. ســه اثر از ناصر اویســی، محمد بزرگی و فرناز ربیعی جاه هر یک 
۸۰ میلیون تومان، اثری از بهروز دارش ۷۵ میلیون تومان، ســه اثر یعقوب 
امدادیان، بهمن بروجنی و جلال شــباهنگی هر یک ۷۰ میلیون تومان، اثری 
از زنده یاد مهدی ســحابی ۶۵ میلیون تومان و ســه اثر از حسین محجوبی، 

هادی جمالی و منوچهر معتبر ۶۰ میلیون تومان چکش خوردند. 
در این میان عکسی از عملیات کربلای پنج اثر خیره کننده سعید صادقی 
که برآورد اولیه اش ۲۰ میلیون پیشــنهاد شده بود، با جهشی قابل ملاحظه  
۵۵ میلیــون تومــان به فروش رســید؛ چهار اثــر از علی شــیرازی، پروانه 
اعتمادی، منوچهر نیازی و رامیز شهوق ۵۰ میلیون تومان چکش خوردند. 
ســایر فروش های هشــتمین حــراج تهــران همگی با پســوند میلیون 
تومــان عبارت اند از: شــهلا حبیبی ۴۸، محمود زنــده رودی ۴۸، نصرت االله 
مســلمیان۴۸، گلناز فتحی ۴۶، مهــدی فلاح ۴۶، حامد رشــتیان ۴۶، پری 
یوش گنجی ۴۶، علیرضا آســتانه ۴۴، بهمن جلالــی ۴۴، وحید چمانی ۴۴، 
کامبیز صبری ۴۴، فریدون امیدی ۴۲، خســرو خسروی ۴۲، صادق تیرافکن 
۴۰، همایون ســلیمی ۴۰، ســحر صالحی ۴۰، کوروش گلنــاری ۴۰، مهرداد 
صدری۴۰، مرتضی دره باغی ۴۰، ناصر پلنگی ۳۸، رضا رینه ای ۳۸، حســین 
ذابحــی ۳۸، رضــا بانگیز ۳۸، طاهــر شــیخ الحکما ۳۶، کامبیز درمبخش 
۳۶، مجتبی تاجیک ۳۵، بهرنگ صمــدزادگان ۳۴، رضوان صادق زاده ۳۴، 
رضا خدادادی ۳۴، کامبیز شــریف ۳۴، احمد مرشــدلو ۳۲، مریم سالور۳۲، 
امیرصــادق تهرانــی ۳۰، حمیــد عجمی ۳۰، امیــر موبــد ۳۰، آنه محمد 
تاتاری۳۰، کامران دیبا ۳۰، گیزلا وارگا سینایی ۲۸، عنایت االله نظری نوری۲۸، 
محمد طباطبایی ۲۸، علی ندایی ۲۸، حســین خســروجردی ۲۷، بهنوش 
فروتن ۲۶، ارســیا مقدمی ۲۴، ژیلا کامیاب ۲۴، حبیب االله صادقی ۲۴، سعید 
احمدزاده ۲۲، شــنتیا ذاکرعاملی ۲۲، طلیعه کامران ۲۲، مرتضی اسدی۲۰، 
میتــرا کاویــان ۲۰، محمدعلی بنی اســدی ۲۰، وحید محمــدی ۱۹، فلورا 
فیض بخش ۱۹، امیر نصر کم گویــان ۱۹، امین منتظری ۱۸، مقداد لرپور ۱۸، 
فرح ابوالقاســم ۱۷، رضا حسینی ۱۷، حمیدرضا رحیمی نژاد ۱۶، محمدرضا 
جوادی ۱۵، علیرضا فانی ۱۵ شــهناز زهتاب ۱۵، حسین صدری ۱۵ و مجید 

کورنگ بهشتی ۱۴ میلیون تومان چکش خوردند. 
هشــتمین حراج تهران را چهره هایی مانند سیدمحمد بهشتی، مرتضی 
کاظمی، حجت االله ایوبی، بیتا فرهی، فرشته طائرپور، مهدی کرم پور، افشین 
هاشــمی، روزبه نعمت االله و... و نزدیک به ۷۰۰ خریدار، هنرمند، خبرنگار و 

علاقه مندان هنر از نزدیک نظاره کردند. 

هشتمین حراج تهران نزدیک ۱۵ میلیارد تومان ایستاد

یک زن بر صدر مارکت نشست

گروه هنر: فرهاد مهندس پور، دبیر جشنواره سی وششم 
تئاتر فجر، در نشســتی که شــنبه، ۲۳ دی ماه، در سالن 
کنفرانس مجموعه تئاترشــهر برگزار شد، درباره برخی 
حاشــیه ها و ابهامات پیش رو در برگزاری این جشنواره 
توضیــح داد. او در این نشســت، دربــاره تغییراتی که 
نســبت به فراخوان به وجود آمده و همچنین پوســتر 
این رویداد که انتقادات زیادی را به همراه داشــته است، 
توضیحاتی ارائه داد. دبیر جشــنواره تئاتــر فجر درباره 
عــدول از فراخوان گفت: یکی از اصلی ترین هدف ها در 
برپایی این دوره از جشــنواره، حضور گروه های تئاتری با 
بیشترین تنوع بوده اســت. فرهاد مهندس پور، دبیر این 
دوره از جشــنواره، گفت: در هشت، ۹ ماه گذشته تلاش 
کردم عاقل باشــم، چون به نظرم تصور اینکه می توانم 
کاری در اینجا انجام دهم ســاده لوحانه بود، آن هم به 
دلیل فشارهای زیادی است که وجود دارد. بنا بر گفته او، 
در برگزاری جشــنواره از فراخوان عدول کرده اند و البته 
تنهــا جایی که عادلانه عدول کــرده، این بود که بخش 
ایران به دو قســمت تقسیم شود و فکر می کرد تغییر در 
آن چیزی که خودش پیش از این نوشته  بود بهتر است. 
ضمن اینکه با توجه به فشارهای زیادی که وجود داشته 
تغییرات می توانســت خیلی بیشتر باشــد، به طوری که 
نتوانند آن را مهار کنند و این شــرایط برای او که سال ها 
از بدنــه اجرائی تئاتر دور بــوده متفاوت تر بود و خیلی 
زود متوجه شــد که نباید می آمد. دبیر تئاتر فجر درباره 
گستردگی جدول جشنواره تئاتر فجر و گلایه مندی برخی 
از هنرمندان که اثرشان در جدول جشنواره نیست، گفت: 
اینکه جشــنواره تئاتر فجر را مهــم و بزرگ نگه داریم از 
این جهت اهمیت دارد که این جشنواره می تواند به یک 
قطب فرهنگی در منطقه تبدیل شــود که البته با وجود 
اینکه حدود ۲۰۰ اجرا در جشــنواره هســتند، هنوز عده 
زیادی از نبود اثرشان گله  دارند. او در ادامه تأکید کرد که 
مســابقه برای تئاتر را احمقانه می داند، چون آن را دون 
شأن تئاتر ایران و جشنواره بزرگی مثل تئاتر فجر می داند 
و افــزود: دراین باره محمد رضایــی راد، جلال تهرانی و 
حســن معجونی به صراحــت گفتند که فقــط اجرا در 
جشنواره برایشان کافی است، درصورتی که امتیاز حضور 
در بخش مسابقه را داشتند، اما با وجود چنین اعتقادی 
امسال شــگفت زده هم شــدم. مهندس پور با اشاره به 
اینکه درخواست هایی برای شرکت در مسابقه از سوی 
کســانی مطرح شــد که گویا بر این باورند در تئاتر ایران 
بزرگ و کوچکی و داشتن اعتبار با گرفتن تندیس به وجود 
می آید، گفت: انگار اجرای عمومی و ملاقات با تماشاگر 
آنها را ارضا نمی کند و کافی نیســت، حتی تماس هایی 
داشــتم مبنی بر اینکه می خواســتند حتمــا در بخش 
مسابقه باشند، چون به دلیل اینکه می خواهند به خارج 
از کشــور بروند، لوح و تندیس جشنواره برایشان اعتبار 
دارد، درصورتی که چنین چیزی درست نیست. دبیر این 

دوره از جشنواره همچنین با بیان اینکه تلاش کرده است 
درباره کیفیت آثار مته به خشخاش نگذارد و در فهرست 
میهمان های جشنواره احترام و جایگاه هنرمندان مهم 
بوده و به جوان ترین ها و مسن ترین ها توجه کرده است، 
نه اینکه چه اثری ارائه می کنند، گفت در نظر داشته یک 
بخش عامه پسند در جشنواره امسال بگنجاند، اما همین 
واژه عامه پسند برای خیلی ها برخورنده است که به این 
دلیل و نیز به دلیل تنگناهای مالی مجبور به کنارگذاشتن 
آن شده اســت. او همچنین در ادامه با اشاره به برخی 
فشــارهایی که وجود داشــته، به نکته ای دیگر اشاره و 
اظهار کــرد: آنچه در این دوره از جشــنواره بر آن تأکید 
داشــتم این بود که گفت وگو میــان اهالی تئاتر صورت 
گیرد و بــر همین مبنا باید از خیلــی از تصمیمات خود 
صرف نظر می کردم، چراکه نمی خواســتم به تئاتری ها 
پشــت کنم. این در حالی اســت که در این مدت دیده ام 
که چه وضعیتی وجود دارد. او با اشــاره به اینکه پیش 
از این خیلی مهدی شفیعی (مدیرکل هنرهای نمایشی) 
را نمی شــناخته، اما در این مــدت دیدارهای زیادی با او 
داشته است، افزود: متأســفانه تئاتری ها زیرآب یکدیگر 
را پیش مدیرکل می زنند و او از همه این چیزها خســته 
است و می گوید به چه کسی می تواند اعتماد کند، حتی 
با اینکه می داند حضور در این جشــنواره برای من هیچ 
نفعی ندارد، اما بااین حال گاهی در صورتش می بینم که 
به من هم اعتماد ندارد و این ناشی از همین فشارهایی 
اســت که به او وارد می شود و من این را به طور انسانی 
درک می کنم. ضمن اینکه یکی از فشــارهایی که در این 
مدت وجود داشته مربوط به بودجه است و فقط هفت 
روز پیش این مسئله حل شد و بسیاری از کارها را بدون 
اینکه اعتباری باشــد پیش برده ایم. در مورد انتقادی که 
در ارتباط با پوستر جشنواره بود، سیامک فیلی زاده پاسخ 
داد: ایده این پوستر بر اســاس خواسته دست اندرکاران 
جشــنواره ایجاد شده و جزء شــروط من هم این بود که 
پوستر ساده باشــد. او با اشاره به تجربه های قبلی خود 
در طراحی پوستر جشنواره فجر گفت: با توجه به اینکه 
شعار جشنواره گفت وگو بود، حال و هوای امروز جامعه 
را گرفتم و از آنجا که خیلی از گفت وگوها موبایل محور 
و بر اســاس ایموجی هســتند، در طراحی پوستر از آنها 
اســتفاده شــد. همچنین درباره ســایت فــروش بلیت 
جشــنواره هم که امسال برعهده ســایت ایران نمایش 
است، سؤالی مطرح شد که با توجه به بیانیه اعتراضی 
یکی دیگر از ســایت های متقاضی که در سال های قبل 
این امکان را در اختیار داشــت، دبیر جشنواره تئاتر فجر 
گفــت: این امر به مناقصه گذاشــته و در نهایت بهترین 
پیشــنهاد انتخاب شــد. در پایان نشســت گفته شد که 
فراخوان جشــنواره سی وهفتم را هم نوشته اند و در آن 
مواردی دچار تغییرات زیاد شــده که البته ممکن است 

اجرائی شود یا نشود. 

مهندس پور، دبیر جشنواره سی وششم تئاتر فجر، در پاسخ به انتقادات: 
عدول از فراخوان به نفع تنوع تئاترى ها

بعدازظهر جمعه اســت. ابرهای استراتوکومولوس 
آســمان را با هنرمندی هرچــه تمام تر نقاشــی کرده و 
خورشــید را هم بــه وجد آورده انــد تا از لابــه لای آنها، 
پرتوافشــانی کند و چتری به غایت زیبا از طیف رنگ های 
آبی تا طلایی را بر سر تهران بگستراند. اصلا روز، روز رنگ 
است و نقاشــی. بی مبالغه، هوای بعدازظهر ۲۲ دی ماه 

هم بیشتر به بهار می ماند تا زمستان.
راس ســاعت ۴، قــرار هنرمندانه ای میــان جمعی 
هنرمند و هنردوست فرامی رسد. قراری که به افتتاح یک 
نمایشگاه نقاشی با هنرنمایی چندین هنرمند می انجامد. 
نمایشگاهی در زعفرانیه، کوچه نشاط. همین اندازه نشانی 
کافی اســت تا اهل هنر پی ببرند که هــر خبری بوده، در 

آتلیه نقاشی «استاد ایرج شافعی» بوده است.
وارد می شــویم. در حیاط نه چندان بزرگ اما باصفای 
گالــری، اولیــن چیزی که جلــب توجه می کند، پوســتر 
نمایشگاه است. نوشته: «نمایشگاه گروهی شاگردان استاد 
ایرج شافعی به مناسبت سی امین سالگرد تاسیس آتلیه 

نقاشی زمان هنر»
جمعه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۶ الی ۲۰

نمایشگاه تا روز چهارشنبه ۴ بهمن ماه ادامه دارد
ساعت بازدید ۱۱ الی ۱۸ و نشانی: زعفرانیه خیابان آصف 

کوچه پرویز وهابی پلاک ۱۴
رنگ در رنگ

حالا دیگر وارد صحن اصلی گالری شده ایم. از همان 
بدو ورود، چشــمانمان را جرعه جرعه به نوشیدن زیبایی 
مهمان می کنیم. رنــگ در رنگ، نقش در نقش، طرح در 
طــرح. آثاری که وجه اشتراک شــان بهره گیری از تکنیک 
رنگ و روغن و اکریلیک اســت. اما در انتقال احساسات و 
مفاهیم، هرکدام دنیایــی مخصوص به خود دارند. یکی 
در نقاشــی اش از نمادهای دهه ۶۰ و توپ پلاستیکی آن 
دوره استفاده کرده وآن دیگری امواج دریا را به زیبایی بر 
پهنه بوم روان کرده اســت؛ یکی چهره زنی زیبا را قلمی 
کرده و دیگری با چند خط و چند رنگ و چند نقش، تلاش 
کرده ضمیر ناخودآگاهت را به مرور خاطره ای شاید آشنا 
دعوت کند. خاطراتی که شــاید برای هرکدام از ما، رنگ و 
بویی منحصر به فرد داشته باشد و هرکدام از ما، دریافتی 
کاملا اختصاصی از آن خواهیم داشت. حالا دیگر مطمئن 
شده ام که نقاشی را نمی شود نوشت. فقط باید دید. حالا 

دیگر برای دعوت از تو، مطمئن شده ام.
آویخته بر دیوارهای یکی از اتاق های گالری، دو تابلوی 
نقاشــی هوش از سرت می برد. ندیده و نشناخته با خودت 
شرط می بندی که باید کار استاد باشد. تابلوهایی به غایت 
خوش صدا. آری. با توحرف می زنند. نزدیک تر که می روی، 
شــرطت را هم می بری. امضای اســتاد ایرج شــافعی بر 
حاشیه اثر، دلت را یکدل می کند که هرچه زیبایی تاکنون در 

این نمایشگاه دیده ای، از این سرچشمه جوشیده اند. 
سایه استاد

ضیافت نمایشــگاه می رود که کامل شود. استاد هم 
به این جمع صمیمی پیوســته است. با لبخندی برلب و 
چهره ای که موج موج انرژی مثبت و آرامش به اطرافش 

می پراکند. درمیانه حضار مشغول چاق سلامتی و خوش 
آمدگویــی به حضار اســت. ما را که می بینــد، بی درنگ 
می پذیرد که چنــد دقیقه ای درکنارش بنشــینیم و حالا 
پس از گشــت و گذار در دنیای هنرهای بصری اش، لختی 
از لطافــت کلامش هم بهره ببریم. اولیــن چیزی که به 
ذهنم می رســد این اســت که آیا اســتاد ایرج شافعی را 
فقــط در همان دو تابلویی که به امضای او رســیده بود، 
باید جست  وجو کرد یا سایه اســتاد، در آثار شاگردان هم 

وجود دارد؟
می گویــد: «درعین حال که عــده ای از این هنرجویان 
حالا دیگر خودشان به استادی رسیده اند و برای خودشان 
کلاس دارند، بعضی از آنها شش سال یا هفت سال بیشتر 
ندارند. اما بــه هرحال وقتی هنرجویی نزد اســتادی به 
یادگیری مشغول می شود، ردپایی از آن استاد در تکنیک ها 
و قلق های آثارش دیده می شــود. ولی در مورد مفاهیم، 
من ســعی کرده ام که این اتفاق نیفتــد. من به همه این 
عزیزان تاکید کرده ام که سعی کنید آثارتان از نظر مفاهیم، 
شبیه آثار من نباشد. چون تفکرات هرکسی بسیار زیباست 
و درواقــع من باید تلاش کنم کــه به هنرجویانم بیاموزم 

چگونه افکار خودشان را درکار نشان دهند.»
بر «افکار و مفاهیم» تاکید دارد. مگر هنر برای انتقال 

مفاهیم و افکار است؟
می گوید: «۹۵ درصد افکار و ۵ درصد تکنیک؛ آن هم 

برای انتقال افکار.»
شــجاعانه ســخن می گویــد: «من برعکــس اغلب 
همکارانم برای تکنیک اهمیت خیلی زیادی قائل نیستم. 
البته اجــرا و تکنیک و مهارت، فیض کمی نیســت ولی 
چیزی اســت که همه می توانند به دســت بیاورند. فکر، 
ایده و سلیقه است که برای من مهم است. برای من مهم 
است که یک هنرمند با استفاده از تکنیک بتواند احساسات 
و دریافــت و درک خودش را از دنیایــی که در آن زندگی 

می کند نشان دهد.»
می افزایــد: «به نظر من وظیفه من یــک هنرمند این 
است که عقیده و فکر و احســاس و برداشت خودش را 
در آثــارش به نمایش بگذارد. بقیه راه و برداشــت از این 

آثار، بــه عهده بیننده و مخاطب اثر اســت. میزان درکی 
که مخاطب از هنر می کند، جزو مســئولیت ها و تعهدات 
و وظایف هنرمند نیســت. البته مخاطب حق دارد حتی 
از یــک هنرمند بخواهد که اثر هنری خــودش را برای او 
شرح دهد ولی اینکه هنرمند بتواند آنچه فکر می کند را با 
کلمات به درستی بیان کند و اینکه آیا مخاطب به درستی 
برداشــت می کند یا نه، این را نمی توان ضمانت داد. اگر 
کســی توضیحی که هنرمند پس از خلق اثرش می دهد 
را درک نکند، نه گناه هنرمند اســت و نه گناه مخاطب. از 
کروساوا کارگردان نامدار ژاپنی چنین سوالی شده بود و از 
او خواسته بودند که درمورد یکی از فیلم هایش توضیح 
دهد. او پاســخ داده بود من بلد نیستم حرف بزنم.  زبان 

من، همان فیلمم است.»
آیینه

از استاد ایرج شافعی می پرسم اگر قرار باشد دیگران را 
دعوت کنم که از این نمایشگاه دیدن کنند، باید چه دلیلی 

برای دعوتم بیاورم؟
می گوید: «در این نمایشگاه، می شود نسل جدید را دید. 
می شود افکارشان و نوع نگاهشان به دنیا را دید. می شود 
دید که نســل امروز ما - چه دختر و چه پســر- چگونه به 
جهان پیرامونشان نگاه می کنند. ما از اینها چیزهای زیادی 
می توانیم دریافت کنیم. وقتی یک پسر چهارده پانزده ساله 
در تابلوی نقاشی خودش از خوشنویسی استفاده می کند، 
قطعا چیزی از جامعه و فرهنگش دریافت کرده که اینگونه 
کار کرده است. یا می شود دید که آثار عده ای از آنها خواهی 
نخواهی کمی متمایل به غرب شده است. یا می  شود دید 
که مثلا یکی از آنها در تابلوی خودش گاندی را کشیده در 
حالی که لباس و کلاه و زیورآلات مدل رپ بر تن دارد. اتفاقا 
من فکر می کنم هنر به خاطر همین تفاوت هایش زیباست. 
یکــی از افتخارات من این اســت که شــاگردانم مثل هم 
نیستند. حتی دو شاگرد هم ندارم که مثل هم باشند. با این 
وجود این تابلوها می توانند مثل یک آینه، نگاه نسل امروز را 
به دنیای پیرامونش به خوبی نشان دهد. این دلیل خوبی 

برای دعوت از دیگران و دیدن نمایشگاه است.»
استاد ایرج شافعی می گوید: «من به هنرجویانم گفته 
بودم سعی کنید از کشوری که در آن زندگی می کنید و از 
فرهنگ کشــورتان و جامعه اطرافتان برداشت کنید و در 
آثارتان نشــان دهید و سعی کنید نقاشی هایتان شبیه به 
نقاشی فرنگی ها نباشــد. چون آنها که خودشان هستند 
و اتفاقا خیلی هم زیاد هســتند. من به هنرجویانم تاکید 
زیادی می کنم و می گویم باید در آثارتان نشــان دهید که 
شــما که هســتید و چگونه فکر می کنید و دنیا را چگونه 
می بینید. خلاصه ســعی کرده ام بــه هنرجویانم بگویم 

فرهنگتان را فراموش نکنید.»
به همیــن اندازه صحبت با اســتاد بســنده می کنم. 
هرچند کلامش حقیقتا شیرین است. ضیافت کامل شده 
است. شــیرینی می خوریم؛ و نمایشــگاه  با تعداد بسیار 

زیادی بازدیدکننده افتتاح می شود.
 با تشــکر از بانوان هاله نایب  میترا افشــار فر و کوین 

علیار که مدیران فعال  گالري زمان هنر هستند.

گزارشی از افتتاح نمایشگاه آثار جمعی از شاگردان استاد ایرج شافعی
آیینه اى از جنس نقاشى

شعیب شاه زمانى


